
 

 
 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسلامي
 1399 تابستانـ بهار /   10/ پياپي  اول/ شماره   ششمسال  

 
 «پندار خدا»ارزیابی نقدهای کتاب 

 بر برهان وجودی آنسلم ،نوشته ریچارد داوکینر
 1رضا اسکندری

 چکیده
فهموم  بنما دمده ا.مم  م« حوزه تبیینی علم  و دنم »و « مفهوم خدا»الحاد طبیعی بر دو مسئله 

  دده در ادنان ابراهیمی بالاخص ا.لام متفاوت ا.ممخداوند در لسان الحاد جدند با مفهوم  مطرح
انمد و از حیمت تبیینمیف تفماوت مماهون دارنمد  از   دمته همچنی  عل  و دن  دو حموزه متفاوت

دده که نکی از آنهما ابتنما بمر نفم   ار  رفته میک هان  ونا ونی بران اثبات وجود واجب بهدیوه
معتقمد ا.مم  رنچارد داوکینز«  پیشینی»ا.م؛ نعنی تبیی   فلسفی  وجود خدا به نحو  « مفهوم وجود»

لبتمه چیزن نیسم جز بازن با کلمات و کانم ان  برهمان را رد کمرده ا.مم  ا« برهان وجودن»که 
ودمتار اعتنما بموده ا.مم  انم  نوکینر کاملاً به آن تقرنر بیتقرنرن جدند نیز دکارت ارائه داد که دا
قمدن کمه نرا توضیح داده و نقد کند تا نشان دهد  پندار خدادرصدد ا.م عبارت داوکینز در کتاب 

ل .ازدف به هیچ وجه صادق نبوده و نوعی تلقی نمازداوکینز به برهان هستی دناختی آنسل  وارد می
  آنداز ان  برهان به دمار می

 گانکلیدواژ
 ف برهان وجودنف آنسل ف دکارتف کانم پندار خدارنچارد داوکینزف کتاب 

                                                 
  (jamevela110@gmail.com) حوزة علمیة ق  ا.لامی ةفلسف 3.طح پژوه دانش  1
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 مقدمه
ا بمه برانگیز و مهمی که در حوزه فکر بشرن از دنرباز ذه  آدممی رنکی از مباحت چالش

اندنشممندان وجمود ذات  برخمی از   .ممبحت وجود نا عدم وجمود خدا فخود مشغول کرده
ود هممی  موجم اند تحصلّ  آن را از طرنق انتباه  بمر مفهمومو کودیده نستهدالانتناهی را بدنهی 

هان مغرضمانه و اند که با اندنشمهدر مغرب زمی  بودهه  اندنشمندانی البته   نندکبدنهی اثبات 
کمی از ناند  دکتر رنچمارد داوکینمز الحمادن خود در صدد نفی وجود ذات بارن تعالی برآمده

بمه  وبراهی  اثبمات واجمب  صدد برآمد در پندارخدابا نگارش کتاب  که ن ا.مافراد مشهور
م وجمود عمد فهانمعی  حمال عامی ناصواب و در انبا ادلهکند؛ از ان  رو  نقدرا دن  طور کلی 

 بارن تعالی را نتیجه  رفم 

 معرفي مولف وکتاب پندار خدا
دنا.می دانشمگاه نسما.متاد فلسمفه ز فانگلمی  م در1941متولد  1کیلنتون رنچارد داوکینز

عضو آکادمی پادداهی علوم و ادبیات برنتانیا.م و .ابقاً نیز مدرس فه  عممومی  آکسفورد و 
در عصمر حاضمر  2هان معروف الحماد نکی از چهره ون .ا.م بوده دانشگاه آکسفورد عل  در
متعمددن  و متنوع و نیز با ارائه نقدها و ادکالات فراوانها و مقالات که با نگارش کتاب ا.م

.مس  و تنمزل دهمد کودیده ا.م دند اه خداباورن را در حد فرضمیه  3بر دند اه خداباورنف
  غیر عقلانی و مضُحک معرفی کند آن را

ی .موننم  اثمر از هان غیر دا.تانی بموده ا.مم  اترن  کتاباز پرفروش 4توه  خدا کتاب 
ه   کتاب علیه آن نودمته دمداز .ون دنگرف چندن و هزنادن را به خود جلب کرد انمندعلاقه
 ا مر انم  کتماب آن»  ونمد با تصرنح به اهمیم ان  کتاب می شداوکینز در مقدمه کتابا.م  

خواننمد وقتمی آن را زممی  م  که کتماب را میؤخواه  کار.از باددف خوانند ان مطور که می
 5« خدا خواهند بودبی ف  ارندمی
 علیمهبمه نحمو کماملی ف پرداختمه بمود 6شممبمه موضموع فگر کمه  .ابقشهان در کتاب وا

بمه  کمرده ا.مم؛کودکانه و فاقد وجاهم علممی معرفمی  انتاخته و آن را نظرنه 7 رانیخلقم
                                                 

1. Clinton Richard Dawkins. 
2. Atheist. 
3. Theism. 
4. The God Delusion. 

  9افرزامف ص ةترجمف پندار خداداوکینزف   5
جانمداران و وراثمم  ی سیفنموت انمقابل مشماهده  ی ژ نچند و ان کندر  ید ر ون نامعنبه  یدنا.سمنفر شم در عل  ز  6

  دهدیموجودات زنده رخ م نهامیزمان در جمع یا.م که ط
7. Creationism. 
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انم  بمود  اشموضوع اصملی  و منتشر دد م19۸6در .ال  که .از نابینا.اعمخصوص کتاب 
کمه ون طراحمی نانتر جالب  دهد توضیحرا  طبیعم توه  طراحی در ا.مر شم قادر مکه فگ

در  ونژهبمه ؛هانش را بر ان  تفکر مبتنی کرده ا.ممداند و تمام اندنشههودمندانه را توه  می
وجمود  علیمهو  لمههانی که به برهان فته خود  به پندار خدادر کتاب  بعدهااما   کتب پیشینش
  ا.م تر پرداختهدقیق کمی اندفددهخدا مطرح 

 1الحـاد طبیعي منشأ
به نقد خود کتاب بسردازن ف لازم ا.مم منشما الحماد را در مبمانی داوکینمز  پیش از آنکه
توان  فم که مشکل عمده اکثر ملحدن  از جمله رنچمارد داوکینمز بمه دو برر.ی کنی   می

تمرن   ردد که در ان  بخمش آن دو ادمکال را از لسمان نکمی از بزر ادکال ا.ا.ی برمی
کنی  و بمه توضمیح و برر.می آن مطرح ممی« لنکم جان »دانشمندان خداباور غربی به نام 

ف منشما الحمماد ترن  منتقدان دکتر رنچارد داوکینزاز جدن« جان لنک »پردازن   پرفسور می
 2:داندمی را در دو چیز

 «هاخدایِ رخنه»تعبیر از مفهومِ خدا به عنوان  .1
جعمل آن را کمه انسمان .م ا انجادن یمفهوم ا.ا.اً «خدا» تعبیر مزبور به ان  معنا.م که

هم  آن نیماز  ودده « خدا»خیالی به نام  یانسان موجب .اخم  مفهوم و نیاز  جهل  ده ا.مکر
عمال  نیسمم  بمران وضموح بیشمتر  مطلمبف چیزن جز فقدان تئورن در حوزه افعال طبیعمی  

 ادمارهبه ا.متدلال اصملی که در آن  آورن می نودته هاوکینگ فطرح بزر  عبارتممی از کتاب
توانمد خمود را ذبه وجود داردف جهان میچون قانون جا» کنند بیان می صراحتاً ون دده ا.م 

ترن  عبمارت انم  کلیمدن 3 «نیازن بمه خمدا نیسمم از ان  رو ؛کنداز هیچ بیافرنند و چنی  می
  ا.ما.تیف  هاوکینگ در نفی خدا.م که بسیار ه  مشهور 

هان بگیرن ف اولی  مبنانی که رنشه همه نگرش ا ر بخواهی  رنشه اصلی الحاد مدرن را پی
ها ا.م  بیان« God of the gaps»نا « هاخدان رخنه» یردف همی  تئورن الحادن را در بر می

.ماز لاهموتی تعبیمر ها متفاوت ا.مم  برخمی از آنف بمه خمدان .اعماز تئورن خدان رخنه
                                                 

نا اننکه باور به وجود خدا د.م ک  غیر  ردمنظور از الحاد طبیعی تلاش بران اثبات ان  مطلب ا.م که خدا وجود ندا  1
  35ص ففلسفه دن ف پلاتینجا  ک ردلال نا نامعقول ا.م  قابل ا.ت

2. "Da lije nsuka sahranila boga?" Predavanje – John Lennox ETF Beograd 31 10: 2013. 

  پر.مزهیر باقرن نوعة ترجم
3. Hawking, Stephen Bantam, The Grand Design, September7.2010, Bantam Book. 
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.مازن   توضیح که خدا به مثابمه .اعمدود  با اناز آن متولد می 2که خدانی دئیسمی 1اندکرده
ان در روند و بقان آن ندارد؛ بلکمه ظاهر دده و جهان را خلق کرده ا.م و دنگر هیچ مداخله

دهد  ان  همان خمدانی ا.مم برد و آن را تغییر میصرفاً  اهی در روند طبیعی  عال  د.م می
بمار هنمرن درومنمد آن را مطمرح و نخسمتی   3کندکه در د.تگاه نیوتونی معنا و مفهوم پیدا می

.مازن دودف غیمر از خمدان .اعمپوش ناد میکرد  ولی خدانی که اننجا از آن با عنوان رخنه
 ر ا.م که پوش  نیوتون خدانی مداخلهتوان  فم خدان  رخنها.م که نیوتون مطرح کرد  می

ها با ان  کینگ فر.نگواقعاً در خارج وجود دارد و ان  عال  را خلق کرده ا.م  اما خدان هاو
خدا فاصله دارد  ان  خدا تنها مفهومی ا.م .اخته ذه  بشر؛ بدن  بیان که هر اه مما نتموانی  
علل حوادث طبیعی را توضیح دهی  و چگونگی تکنیک ان  عال  را بیمان کنمی ف مفهموم خمدا 

ف بمه هممان بنابران  هر قدر که عل  پیشرفم کند 4پا.خی ا.م بران پر کردن ان  رخنه علمی 
کند  پ  عل  به جمدال خمدا آممده و در نهانمم   ارد و پسرفم میمیزان خدا پا را عقب می

 م ارد  در هممی  را.متا رنچمارد پیروز میدان ا.م و دنگر جانی بران مفهوم خدا بماقی نمی
  سدننویم نای.از ناب.اعمدر کتاب  م19۸6در .ال  نزیداوک

 توانسممیم ومیمات هنمنظر هنمداناباور بر پاخ کن فاز کشف تکامل تو.ط عل  شیپ
کمه   نبگمو تموان یندارم  تنهما م یحیتوض کنولوژیب دهیچیادکال پ ن  م  برادنبگو

 دادمته دیمو چشم  ام  ی  بهتر ا.م که صبر کنمسمیه نبار  ندر ا یخوب حیخدا توض
ر  رچمه از نظم د اهفنمد  نمدمک ا بدونبهتر از راه بر.د   نبا نظر یتا دخص  یباد
 ادم طور کامل ند توان متقاعد .اخت  افراد را به یول دفیر.یدر.م بنظر م یمنطق

ه بمازمندن واضح ا.م که انشان مفهوم خدا را در فقدان دلیل علمی دنده و معیار نی کاملاً
 و.مم اداند  پ  اولی  ابهام در خود  مفهوم خداونمد هان علمی میخدا را فقط توضیح رخنه
 خداوند متعال صواب ا.م نا نه  برانپوش آنا تعبیر خدان رخنهباند مشخص دود که 

 نقد
  که بدن  بیان ؛ر.د مشکل در وهله اول علمی نیسمبه نظر می
کند تا اعتبمارش پودی  خدا فرضیه ا.م و هر فرضیة علمی دو مرحله را طی میاولاً رخنه

 مردد  اعتبار.منجی می دود و .س  با آزمانشتانید دود  نخسم به عنوان فرضیه مطرح می

                                                 
  3ف ص14دماره  فیمعرفم فلسفف «یپوش لاهوترخنه شهناند یبرر.»عبودنمف   1

2. Deism. 

  52م51صصف ترجمه بهاءالدن  خرمّشاهىف عل  و دن باربورف   3
4. Alan Richardson, A new dictionary of Christian theology, pag242. 
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  آن معلوم زنی بوده و صحم و .قُهر فرضیه علمی تا به مرحله آزمانش نر.دف در حد  مانه
نیسم و هیچ اعتبار علمی ندارد  در مرحله آزممانشف دانشممند  تجربمی عملاوه بمر آزممانشف 

رد جدنمد نیمز کند تا ببنید آنا ان  فرضمیه در مموافرضیه را نیز برر.ی می« بینی کنند ی پیش»
نابد و بر آنها نیز قابل تطبیق ا.م نا خیر؟ ا ر فرضیه مفروض بتواند خود را تعممی  تحقق می

توان  فم آن فرضیه از آزمانش پیروز بیرون بینی کندف میدهد و مراحل دنگر پیش رو را پیش
وش تحقیمق کند رآمده و به نظرنه علمی تبدنل میشود  آنچه علوم تجربی را از فلسفه جدا می

.منجد؛ و اعتبار.نجی آنها.م  فیلسوف با برهان و ا.تدلال  صحیحف اعتبار فرضیه خود را می
حال ثقل مطلب در ان  نکته ا.م کمه قمائلان بمه  1ولی دانشمند  تجربیف با آزمانش و مشاهده 

ا همیچ انمدف بمان  نظرنهف علاوه بر اننکه با هیچ ا.متدلال و ا.متنتاج  عقلمی آن را اثبمات نکرده
اند  پ  فرضیه م کور صرفاً در مرحله آزمانش علمی ه  آن را در حد نظرنه علمی ارتقا نداده
ان فلسفی ا.مم و جمز بما فلسمفیدن فرضیه باقی مانده ا.م  البته ان  فرضیه در واقعف فرضیه

ممدعا عنه ا.م که بران اثبمات توان آن را اثبات نا ابطال کرد؛ چراکه در فلسفة عل  مفروغٌنمی
هان فلسفی را با تجربه و آزمانش نفمی توان  زاره.نخ آن ارائه داد  بنابران  نمیباند دلیلی ه 

دنا.انه و کلی ا.م و از ان  رو بما حمواس هان فلسفیف هستینا اثبات کرد؛ زنرا .نخ  زاره
 ی ؛ انه قابل ادراک نیسم تا چه ر.د به اننکه بخواهی  آنها را تجربه و آزمانش کنپنج

هان عقلمی بر اننکه هیچ ا.تدلال عقلی بر انم  فرضمیه اقاممه نشمدهف ا.متدلال افزونثانیاً 
لم ا  ؛نداادث آنقوانی ف فاعل  عال  و حو»  داردور بیان میزبم ةرا فرضیزن ؛نداناقض  ان  فرضیه

  « نمدارننمد توانی  ذه  عالگ  را بخوانی  و دنگر نیازن بمه خداودانی ف میوقتی ما علم را می
 ال ا.ا.ی را باند پا.خ  فم ؤحال دو .
 قموانی  وجهی جز کادفیم از حقائق دارند؟ به عبمارت دنگمر آنما ف.ا.اً قوانی ا آنا الف(
 اه موجمب قوانی   حرکم هیچ  توانند فاعل بادند اه نمیاند؟ قوانی  هیچاند نا کادف.ازنده

علمم  ممثلاً  کننمدرکمم را توصمیف میقوانی  حرکمف ح  نشده چیزن در تارنخ حرکم کند
نم  علم حرکم کردن آنهما ا  رون میز بیلیاردف قوانی  حرکم نیوت  نیسم هانحرکم   ون

 توصمیف قوانی  نیوت  ان  حرکم را صمرفاً  ا.م که دخصی در حال ضربه زدن به آنها.م
ی  ه انم  چنمدر حالی ک ؛کندکند قانون جاذبه علم ا.م و خلق میکند  هاوکینگ فکر میمی

  کنندان را بیان میعلم و منشا پدنده و صرفاً نیسم و قوانی  فقط حالم توصیفی دارند
فاعمل  ا ر قوانی  فاعل هستندف فاعل قوانی  کیسم؟ ا ر  فته دود کمه خمود قموانی ْ ب(

                                                 
  ۸ف ص14دماره  فیمعرفم فلسفف «یپوش لاهوترخنه شهناند یبرر.»  عبودنمف 1
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.مازنده بر.می  کمه  نباند به موجموددر نهانم  بنابران   تناقض خواهد بود فهستند دانخود
اما ا مر  فتمه دمود  دادتی  نمیدنگر هیچ قانونی باند  چون در غیر ان  صورت ا.م؛قوانی  
ثانیماً قموانی   ا.م؛ ان  فرضیهالوجود مفروض اولاً عدم وجود واجب فالوجودندواجبقوانی  
د و نمممر ندارالأ فمطمابقگی در ن فهمان حملمیجز  زاره زنرا ؛دنالوجود بادواجبتوانند نمی

 !د؟ادجب باتواند وبش چگونه می زاره با ترکی
کننمد تفسمیر می« پوشخدان رخنه» بهپ  مشکل اننجا.م که خداناباوران مفهوم خدا را 

صمی چون عل  ادلمه مشخ ا.م  به  فته آنهاتعارض بی  عل  و دن  دده  و ان  موجب بروز
  نیسممدنگر نیازن به طرح مفهومی بران پر کمردن خمع علممی  فدهدبران حوادث ارائه می

داوکینمز  خدانی که پرفسور رنچارد در  رفته ا.م؛ زنرا نزاع مفهومی در اننجاواضح ا.م که 
مفروض   مفهوم خدان  موجود  با.م متبان  ا مفهومی فاعتبار کردن وجود آن دارد.عی در بی

 ندارد  یپ  ادله م کور به خدان متشخص  ادنان هیچ ربط

 (ند؟اای واحد از تبیینگونه« علم»و  «خداوند»آیا ) ماهیتِ تبیین .۲

رنچارد داوکینز بر ان  باور ا.م مفهوم خدا هیچ تفاوتی با تبیی  علمی نمدارد  بنمابران  بانمد 
 توضمیح اننکمها.مم   یعل  روش تبیینی .ماده و واضمح زنرا ؛عل  را به خداوند ترجیح داد

خدا بران انسمان  مفهوم طرح به عبارت دنگر  بران دلیل انجاد عال ا.م تبیینی  «خدا»مفهوم 
و  چمرا عمال »  ا.م مه  پر.ش ان واضح و رود  بران  پا.خید.تیابی به  ه منظورصرفاً ب
تر از تبیمی  تر و رودم واضمح 1که تبیی  علمی  از نوع .انن  یحالدر  ؟به وجود آمد چگونه
بیشتر و همچنی   وضوح و اتقان دلیلتبیی  علمی به  ف.م  پ  در تزاح  بی  ان  دوا الهیاتی

« تبیمی » ة رانمی را در حموز.نخیم بی  دلیل و مدعاف مقدم ا.مم  پم  ا مر بخمواهی  عل 
رد  کماعتبار.نجی  تواننمیجز با ابزار علمی  را که ماهیم  تبیی بدن  معنا.م  فتوضیح دهی 

غلمط  یتبیین صرفاًدر ان  صورت  ولی بسردازند؛د با ابزار غیر علمی به تبیی  عال  نتوانمی افراد
 د ناو موهوم ارائه داده

 نقد
ران نحموه بم یتبیمی  الهیماتاز  داوکینزماهیم ان  دو تبیی  با ه  متفاوت ا.م  تلقی  اولاً

ر مز هن او متالهم و نشمئم  رفتمهذهم  ا که ازانجاد عال  صحیح نبوده و صرفاً ادعانی ا.م 
 اند؛ندادته نیی  ادعاچن

طور کمه  همان ؛هیچ تعارضی با عل  ندارد ه ا.مفان را آفرندان  ادعا که خداوند جه ثانیاً

                                                 
.Science. 1 
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.موز در مادی  فورد و موتور مادی  را آفرندف با قوانی  موتور درون« فورد هنرن»ا ر بگونی  
.وز نکمی را بانمد درونبی  هنرن فورد و قوانی  موتور از ا ر به دما بگون  »تعارض نیسم  
حوزه تبیینمی علم  و دنم  را  1« کن را انتخاب می هر دو  دوخی نک    ونیدمی فانتخاب کنید

دارد و دن  هم  حموزه  را خودخاص نعنی عل  حوزه تبیینی  ؛باند از همانندانگارن جدا کنی 
هیچ تداخلی بی  ان  دو نیسم  داوکینز حوزه تبیینمی علم  و دنم  را  خاص خود راف وتبیینی 
رکرد دنم  محصمور در انم  ا.مم کمه خعهمان نعنی بر ان  عقیده ا.م که کا ؛داندنکی می

هیچ تفماوتی بمی  دو تبیمی  علممی و  پ د و تبیینی علمی از جهان ارائه دهد  نعلمی را پر ک
و تبیمی  دننمی  ا.ممتبیمی  علممی مقمدم  فامر دانر بادد بی  ان  دو تبیی  و ا ردننی نیسم 

وابسمته بمه زممان و مکمان  انپدنده ف  در حالی که دن  برخلاف عل دودپ نرفته نمی  اههیچ
؛ همان طور که عل ف قوانی  تغییمرات طبیعمی را ا.م قوانی  تکامل اجتماعی مبیّ نیسم  دن  
اکتسمابی ا.ممف از راه وحمی بیمان  یدن ف قوانی  تکامل اجتماعی را که تکمامل  کندکشف می

ر دنم ف آ ماه .ردم روحانی انسان متکی ا.مم  کما هان ا.م که بکند  دن ف اندوئولوژنمی
کردن انسان به ان  .ردمف پرورش ان  جنبه وجود  او و انجاد تعادل بی  دو جنبه وجممودن 

 2انسان ا.م 
دنم   3 و راهنممان او بمه راه را.مما.م هان فطرن بشر بیان خوا.م فپ  حقیقم دن 

ان  دن ف دن  خات  ا.مم و بمه زممان نما  4 مقتضان فطرت و ندان طبیعم روحانی بشر ا.م
 5 یرد ها را در بر میطق و زماناهمه من رد؛ بلکهنی اختصاص ندانطقه معیّم

را بمه   شماند کمه قسممتی از آنداوکینز در کتابش فصلی مستقل در رد براهی  اثبات خدا می
 در اداممه بمهاختصاص داده که « آنسل  6برهان وجودن»جمله  ازبراهی  وجودن  و نقد برر.ی

   پردازنمی ینزداوک نقد ان  بخش از کتاب
ر بمو همیچ نقمدن  ا.متمام نقمدهان داوکینز ناظر به کلام مسیحیم  دانان ذکر ا.م که

س  انمه تومماتمام هممّ خود را به کار بسته تما بمراهی  پنج   اوبراهی  فلا.فه ا.لامی ندارد
 د و به باد .مخره بگیرد نآکوئیناس را رد ک

                                                 
 منتشر دد  Physorg.com  مصاحبه جان لینوک  که در .انم 1
  15ف صرونکرد ا.تاد مطهرن به عل  و دن به نقل از  خسروپناهف ؛ 34م33صصف تکامل اجتماعی ا.لام  مطهرنف 2
  29ص فخت  نبوت مطهرنف  3
  16ص همانف  4
  16ف صرونکرد ا.تاد مطهرن به عل  و دن   خسروپناهف 5
 انه   وجودن نامیدن ان  برهان ناظر به برخوردارن آن از خصلم برهان صدنقی  نیسمم؛ بلکمه تحمم تماثیر تقسمی  .مه6

  110ف صمبانی و تطورات برهان صدنقی کانم از براهی  اثبات واجب ا.م  ر ک  پار.انیاف 



 46  1399تابستان ـ بهار /  10پیاپي  /اولشماره  /ششمسال 

.مس  بمه نقمد و  کنی بیمان ممی اختصارسل  بهنقدف پیشینه برهان وجودن آن پیش از آغاز
  پردازن عبارات داوکینز می

 برهان وجودی پیشنیه

 د دهنمی جاندر .ه د.ته معمولاً دانشمندان غربی براهی  اثبات خدا را 
 1؛هان وجودنبرهان
 2؛هان جهانشناختیبرهان
 3 دناختیهان غانمبرهان

تموان نوع ا.متدلال را در دو د.مته اصملی میکه هر  از آن رو دکل  رفتهبندن ان  د.ته
  پمسینی پیشینی و قرار داد 

و تنهما بما  ا.مما.تدلال پیشینی )قبل از تجربه( ا.تدلالی ا.م که فاقمد مقدممه تجربمی 
بمران مثمال در  د.م نافم نتیجه  توان بهدر آن می تو.ل به خود مقدمات به کار  رفته دده

  ا.متدلال پسمینی مقدمه تجربی نتیجه را به د.مم آورد توان بدون هیچ نوعمی 2+2=4قضیه 
ها ماهیم ان  نموع ا.متدلال  قرار دارد پیشینی )پ  از تجربه( در.م در نقطه مقابل ا.تدلال

توان نتیجه را بمه د.مم تجربی و خارج از خود مقدمات نمی ة.م که بدون مقدما انبه  ونه
 اثبماتبدن  ترتیمب بمراهی    تجربی هستی  ةقدمنعنی بران اثبات نتیجه نا زنر از نک م ؛آورد

نا نیاز به تجربه خمارجی  فنیاز ندارند وجود واجب متعال به لحاظ منطقی نا به تجربه خارجی
نیاز دارند  بر ا.اس تلقی متفکران غربیف برهان وجودن آنسل  از نوع براهی  پیشمینی ا.مم؛ 

بیرونمیف خمدا  ةدون مدد  رفت  از تجربچراکه تنها در صدد ا.م که با تحلیل مفهوم خدا و ب
در مغمرب زممی  قمدمتی  4وجوددناختیبرهان تر را اثبات کند  برهان وجودن نا به تعبیر دقیق

 یمرن ا.مم  در انم  عصمر بمران تا قرن نازده  ممیلادن قابمل پیرد پان آن دنرننه دارد و 
ان مسمیحیان کاتولیمکف (ف ا.قف اعظم  کنتربمرن و از اولیمم1193م1109) 5بار آنسل  نحستی 

و افلاطونی ا.مم  او  فان  ا.تدلال را ارائه و تقرنر کرد  مشرب فلسفی او به آ و.تی  نزدنک
   از منظر ون ابتدا باند به حقانق دننمی انممان آورددارد رون اعتقاد ان از انمانبه قرائم ونژه

                                                 
  ontological argumentدناختی=   هستی1
 Cosmological argument.دناختی =   کیهان2
  دناختیهدفم    غانی3

4. Ontological Argument. 
5. Anselm. 
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قلانمی کمردن انممان به فه  آنها نائل دد  تممام تملاش ون متوجمه ع .س  از طرنق تعقل و
 1دنا.ند مسیحی بود و او را مبتکر برهان وجودن می

« وجوددمناختی»نما « وجودن»از زمان کانم  ان  برهان را بر ا.اس  واهی اتی  ژنلسونف
 دد دناخته نمینام تر به ان  از ان  رو پیش 2؛ندانامیده

 آنسلم وجودی برهان تقریر
 دود می نرتقرچنی  به زبانی .اده  برهان آنسل 

تمر  ترن  موجود  قابل تصور ا.م )به بیان آنسل ف خدا چیزن ا.م که بزرخدا بزر   1
 ؛از آن قابل تصور نیسم(

 ؛ترن  چیز قابل تصور ا.متواند بفهمد که خدا بزر حتی کسی که منکر خدا.م می  2
انی اقمع خمددر و» ونمد  منکر خدا می ا.م[ آمده 53و  14بر ا.اس آنچه در مزامیر   ]3

 ؛«وجود ندارد
ترن  چیزف فقمط ( منکر خدا معتقد ا.م که خداف نعنی بزر 3( و )2) ةبا توجه به مقدم  4

 ؛در ذه  ما وجود دارد و نه در واقعیم خارجی
 تر ا.م از وجود دادت   فقط در ذه ؛  وجود دادت  ه  در ذه  و ه  در خارجف بزر 5

ترن  باددف بانمد بزر  موجود قابل تصورف ا ر حقیقتاً ترن ( بزر 5) ةبا توجه به مقدم  6
 ؛ه  در ذه  و ه  در خارج وجود دادته بادد

 3خدا ه  رد ذه  و ه  در خارج وجود دارد  ف(6( و )1) ةمقدم بر بنا  نتیجه

 توضیح 
نعنمی در آن از وگران  ؛برهان آنسل  با ا.تفاده از بیان فوق در قالب قیاس خلُمف ا.مم  1

تعرنفی که آنسمل  از خداونمد بیمان  4نازد با ابطال نقیض مطلوب به نتیجه د.م می و مطلوب
.س  حد و.مط را تغییمر داده  ؛توان تصور کردتر از آن نمیموجودن ا.م که بزر  فکندمی

کمه  هدکمرا.تدلال را رون مفهوم کمال برده و خدا را موجمودن تعرنمف  فو در تعرنفی دنگر
نیسم و با توجه به اننکه مراد از بزر می خداونمد برتمرن در کممال  رتصوتر از آن قابل کامل

                                                 
  241ف صفلسفه دن ف پلاتینجاف آلون   1
  ۸4ص داوودنف ترجمه ع  فاروح فلسفه در قرون و.ط  همانف به نقل از  ژنلسونف 2
  54دماره  ففصلنامه تخصصی فلسفه و الهیات نقد و نظرف «برهان صدقی »  3
  199ف صتبیی  براهی  اثبات خدا  همچنی  ر ک  جوادن آملیف 113ف صمبانی و تطورات برهان صدنقی اف   پار.انی4
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و برخمی دنگمر از  2پرو.ملو یونآنسمل  در  1 ا.مما.مف تعرنمف اول بمه دوم قابمل ارجماع 
در اننجما بزر می از نظمر « بزر  بودن»دهد که مرادش از واژه صراحم توضیح میآثارشف به

تر بودن نما برتمر و تر بودنف و به تعبیر دنگر کاملبلکه بهتر بودن و باارزش ؛ابعاد مادن نیسم
)بهتمر( بمه « Melius»والاتر بودن نسبم به دنگر موجودات ا.م؛ از ان  رو  ماهی از تعبیمر 

دمود کمه ممراد آنسمل  از کند  بر ان  ا.ماس معلموم میتر( ا.تفاده می)بزر « Maius»جان 
تر از آن نتموان تصمور بزر »از ذاتی که  عظمم  مطلقف همان کمال مطلق ا.م و بنابران  مراد

صورت قیاس انم  ا.مم کمه  4« تر و والاتر از او قابل تصور نیسمکامل»ذاتی ا.م که  3ف«کرد
تر تحقمق خارجیشمان کاممل دلیلبه  در خارج موجودندکه ا ر خداوند موجود نباددف امورن 

  ا.م که خداوند خارجماً ان در تعرنف خدا« ترن کامل»نعنی لازمه اخ  مفهوم  ؛خواهند بود
پ  ا مر خداونمد بمه   ترن  موجود نخواهد بوددنگر کامل فموجود بادد و ا ر موجود نبادد

ترن  آنمد کمه هم  کاممللازم می فترن  موجود بادد و در خارج ه  موجود نباددمعنان کامل
نبمودن  از ابطمال موجمود  ترن  موجود نبادمد و انم  تنماقض ا.ممموجود بادد و ه  کامل

خداوندف به دلیل ا.تحاله ارتفاع نقیضی ف نقیض آنف نعنی موجود بودن خداونمد نتیجمه  رفتمه 
ص ناز نقما «معدوم بودن»ترن  نبودن ان  ا.م که دود  دلیل ملازمه موجود نبودن و کاملمی

و کمبمود و فقمدان  اممر کممالی نعنمی نقمصف و  فنعنی کمبمود «ندادت » زنرا آند؛به دمار می
بر همی  قیاسف خداونمد نیمز   دنترجوداتی که وجود دارندف از امورن که وجود ندارند کاملمو

دنگمر کاممل مم   ثانیماً ؛تر خواهند بودامورن که وجود دارند از او کامل ا ر معدوم باددف اولاً
ترن  اممرن کمه تصمونر در نتیجمه او کاممل ؛جمیع الجهات که مفروض ما بود نیز نخواهد بود

 5ف نیسم دودمی

از فضمان ذهم  بمه  تموانکمه نمی ددوادکال چنی  بر ان  بیان از برهان  ممک  ا.م  2
حقیقم خارجی تحقق ترن  که در ظرف ذه  محقق ا.مف از مفهوم  کامل خارج منتقل دد و

                                                 
  201ف صتبیی  براهی  اثبات خدا  جوادن آملیف 1
2«  Proslogion » نما « خطابیمه»نکی از تالیفات مه  آنسل  ا.م و اصل کتاب به زبان لاتی  نودته دده  انم  واژه بمه معنمان
دهمدف ( ا.م که از لح  و محتوان کتماب کمه خداونمد را ممورد خطماب قمرار میAddress-Discourse« )با غیر و و فم»

انمد )ر ک  ان آن را خطاب به مؤمنان تفسمیر کردهو و با پرورد ار ا.م؛ هرچند عدهدود که مراد آنسل ف  فممشخص می
 ( 6۸ف صبرهان وجودن در فلسفه غرب و فلسفه ا.لامیافضلیف 

  73ص فیدر فلسفه غرب و فلسفه ا.لام نبرهان وجود فیافضل  3
و « دنا.مانههستی»نمه بمه معنمان « خیمر»و « بهتمر»همان   از آنجا که برخی از منتقدان برهمان آنسمل  مقصمود او را از واژه4
 داده دود  اندف لازم بود ان  تنبیهآنف بلکه به معنان اخلاقی و ارزدی و حتی ماهون آن  رفته« مابعدالطبیعی»
  3۸م37صصف ف براهی  اثبات وجود خدا در فلسفه غرب  پل ادواردز5
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انتمزاعش خمارج  اکه تمثل ذهنی از خارج اخ  دده و منش ونی  می در پا.خرا نتیجه  رفم  
حال کمه صمورت ذهنمی پ    نخواهد بود ه  م عینی نباددف صورت ذهنیا.م و ا ر حقیق
توانف از به بیان دنگر ا ر نمی  هسم آن نیزدود که محکی و مطابگق خارجی هسمف معلوم می

درباره بمود و نبمود  « ممتنعات»پ  چگونه صرفاً بر ا.اس تحلیل ذهنی  فذه  به خارج پل زد
تر از اول قابمل برترن  موجمود کمه کاممل)ثلّ چنی  صورتی از تم بنابران کنی ؟ آنها حک  می
تمر از آن تر و بزر که کاممل موجودنچنی   دود که حقیقتاًمعلوم می ( در ذه فتصور نیسم

 1قابل تصور نیسمف وجود عینی دارد 

 تقریر ریچارد داوکینز از برهان وجودی
  وند میو  کندآنسل  را معرفی میون در اولی  .طور کتابش برهان 

هانی که تنها بر ا.تدلال نظرن محض تکیه ترن  برهان پیشینیف نعنی برهانمعروف
هان متعدد آن .س  روانم ؛دکردناختی ا.م که آنسل  مطرح دارندف برهان هستی

نک جنبه غرنمب برهمان آنسمل  انم  ا.مم کمه   سوفان تکرار دده ا.ملتو.ط فی
بلکمه خمود خدا.مم  آنسمل  انم   ؛مبشر نیس روانم اصلی برهان اصلاً مخاطب 

توان موجودن را تصور کرد نسل   فم که میآ برهان را به صورت دعا مطرح کرد 
توانمد چنمی  خمدا هم  میتر از آن متصور نبادد  حتی نمک بیکه هیچ چیز بزر 

دود  امما در دنیان واقعی منکر میرا  رچه وجود آن ؛ موجود متعالی را تصور کند
بابد که موجودن که در جهان واقعی نباددف مسلماً فاقد کممال امه میبرهان چنی  اد

 2 خدا وجود دارد فدون  و .ُک .ُکرو میهبنابران  با تناقض روب ؛ا.م
 نقد

و هیچ اطلاعمی از .میر  نیسمدهد که به هیچ عنوان فیلسوف نشان می اننجا داوکینز کاملاً
رنب برهان آنسل  انم  ا.مم کمه مخاطمبف نک جنبه غ» وند  ون می  براهی  وجودن ندارد

کمه در فضان فلسفی غرنب نیسم و چنان وجهدر حالی که ان  جنبه به هیچ  ؛«خود  خدا.م
چراکمه فیسملوف  ا.مم؛ ذکر براهی  وجودن رانمج بموده دنربازدر پیشینه برهان ذکر ددف از 

و  3تحلیلمی کمی دمیوهن  بهره جسُمم دیوهتوان از دو داند بران ا.تدلال  بر وجود خدا میمی
 بمهداوکینمز برهمان را ولمی  4 بمه نتیجمه د.متیابی براناز غیر مقدمات خودن ا.تفاده  دنگرن

                                                 
  52م51صصف تبیی  براهی  اثبات وجود خدا  جوادن آملیف 1
  67م66صصترجمه ا فرزامف ف خدا پندار   داوکینزف2
3  «a priori » خارج از مقدمات  مفروض در ان از ا.تدلال ا.م که به انضمام مقدماتی نحوه« انا.تدلال درون مقدمه»نا

 دود برهان نیازمند نیسم و صرفاً با تحلیل نا تصور  خود مقدماتف نتیجه تصدنق می
4. A posteriori. 
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از  ا.مم؛پوزنتونسمتی  ارائه دادهفتعرنفی که از برهان  منحصر کرده و براهی  تجربی و پسینی
 اه که برهان نامد  ادکال ا.ا.ی ان  دندان  رو ان  نوع ا.تدلال را مفهومی تازه و غرنب می

قیا.می  «برهمان»دمود؛ زنمرا داندف ان  ا.م که بمه تنماقض منجمر میحصر در تجربه مینرا م
از انم  رو  ا.م جازم و مطابق واقع و ثابم  قضانانی شنعنی مقدمات ؛مرکب از نقینیات ا.م

لی  علمی »تواند نقینی بادد  در منطق آمده ا.م  در منطق نیز بحت دده ا.م که جزئی نمی
ند و باز روزن معمدوم امسبوق به عدم فاندمتغیر و حادث فجزئی رنعنی امو ؛«1برهان لفا.داتا

ا.م کمه هم  مقمدماتش و  قیا.ی فزنرا برهان ؛از ان  رو برهان در آنها راه ندارد ؛خواهند دد
عمدمش نعنی چیزن هسم و  ؛اش نقینی بادد و نقی  به معنان اعتقاد مضاعف ا.مه  نتیجه
باند ثابم نیز بادمد  بمه عبمارتی در اممور برهمانی  ان  نقی  جازم اننکهبر  افزون ؛ردامکان ندا

تواند بمر اش  چنی  نقینی نمیاش اعتقاد دادم و ه  به وجه  ثبوتیتوان ه  به وجه .لبینمی
نقی  ندارن  که امکان نمدارد  فنقی  دارن  که هسم اکنونهرچند  زنرا ؛عارض دود امور متغیر
 موجمود»موضموع فلسمفه  بنابران هر لحظه در حال تغییر و تبدل ا.م   چراکه ؛باددغیر ان  
د   ماه پمردازمفهوم کلمی آن می به فکندالوجود ه  که بحت میحتی از واجب و ا.م «مطلق
 2ولمی بحمت هممواره کلمی ا.مم  فه  ندادته باددخارجی نک مصداق حتی دود چیزن می

تموان چراکه  با اممور محسموس نمی ؛خوددک  ا.م یهوممف فکندپ  آنچه داوکینز بیان می
نمی هم  یمقدمات برهان باند نقینی بادد و مقمدمات نق  ردآووجود خداوند برهان  ان اثباتبر

برهمان مبتنمی بمر » ةپ  صدر و ذنمل  مزار  تواند بر امور جزئی و محسوس متکی باددنمی
 تناقض دارد « محسو.ات
.ماده و  ن برآمده و تقرنرنآیشینه برهان در صدد تقرنر از ذکر مختصرن از پ پ  داوکینز

 ردهکماکتفما  انمصرفاً به ذکر نقد ک البته پرداخته ا.م به نقد آن  .س غلط از آن ارائه داده و 
م ذکمر نکرده و آنچه بمه عنموان نقمد  کانم بیان در.متر اننکه حتی نقد کانم را ه  و جالب

غالطمه مخواهیمد دنمد کمه چگونمه  اداممهطی ندارد و در به نقد کانم بر ان  برهان رب فکندمی
 کند تقرنر می ان   ونه را آنسل  برهاناو    رفته ا.مپنبه را به کار پهلوان

بمازن   انه را به زبان منا.بش ترجمه کنی  که همان میمدانبگ ارند ان  برهان بچه
  کودکان بادد

  ود داردتوان  ثابم کن  خدا وجبندم که میباهات درط میم 
  توانیدرط میبندم که نمیم 

                                                 
  232ف صالتحصیل  بهمنیار ب  مرزبانف 1
  19ف ص1ف جالحکمه نهاية  طباطبانیف 2
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 ترن  چیز ممک  را تصور ک  پ  عالی عالی عالی فبادهم 
 !خبف که چی؟م 
 ترن  چیز را.تکی ا.م؟ وجود دارد؟حالا ان  عالی عالی عالیم 
 نهف فقط تون فکر م  ا.م م 
سمخره چون چیز عالی را.تکی بهتر از خیمال م ؛تر بوداما ا ر واقعی بود که عالیم 

تون فکر تو.م  پ  م  برانمم ثابمم کمردم کمه خمدا وجمود دارد  هاجسمت  و 
 1خداها احمق هست  واجست ف همه بی
  در را عمداً به کار بردم  خمود آنسمل «احمق» ون کودکانه واژه وم  در ان   فم
و  « ونممد خممدانی نیسممماحمممق در دل می»کنممد  را نقممل می 14آنممه اول مزبمموذ 

  کنداش را احمق خطاب مینان فرضیخدا ستاخانه بی
  و پر.ش واقعی ان  ا.م که آنا چیزن هسم که بتوانی  به آن بیندنشمی» وند  .س  می

 «به صرف اندنشیدنف بر ما معلوم دود که آن چیز در جهان خارج وجود دارد؟

 نقد
و بمه  بچقمدر ناصموا تقرنر داوکینمزکه مشخص دد  با توجه به تقرنر ما از برهانف تقرنباً

رهمان و بنه در ذکر تقرنمر  ا.م؛ حتی امانم علمی را ه  رعانم نکرده او  ا.مدور از واقع 
 نه در طرح ادکال کانم 

 اشکال اول
 وند که به صرف اندنشیدن بمر مما د و مینکمیداوکینز مفهوم خدا را به زمی  بازن تشبیه 

.م که بدون ذکر ا«  ونیلو»د همان انتقا   ان دود که در جهان خارج چیزن هسممعلوم نمی
نقل کرده ا.م   ونیلو نخستی  کسی ا.م کمه چنمی  ادمکالی را مطمرح  آن راف شنام صاحب

بمر برهمان وجمودن آنسمل  بمه  نرادترن  اترن  و معروفکرد و در واقعف ان  ادکالف برجسته
کمه ا مر  زنمد و معتقمد ا.ممرا مثمال می« جزنره کامل»در ادکال خود     ونیلوروددمار می
تر از آن را نتوان تصمور کمردف کامل و ترن  باددان را تصور کنی  که در نوع خود کاملجزنره

زنمرا ا مر  ؛ا.اس برهان آنسل  لازم ا.م ان  جزنره در جانی از جهان وجود دادته بادمد بر
نخواهمد بمود و انم  « ترن کاممل»ف «ترن  جزنمرهکاممل»وجود ندادته باددف در ان  صورتف 

و « ترن  جزنمرهکاممل»اقض ا.م  بنابران  در واقع  ونیلو نوعی برهان وجودن بران اثبات تن
و از آنجا که وجود دادت   در »    کند  و تصرنح میو انقد برهان وجودن آنسل  اقامه کرده ا.ت

                                                 
  67صترجمه ا فرزامف ف خدا پندارداوکینزف   1
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در خمارج ]تنهانی ا.مف پ  ان  جزنره بانمد بالاتر از وجود دادت  در ذه  به ذه  و خارجْ
 1 «جود دادته باددو [ه 

  انملمب انمدف حقیقمم مطهان  ونیلو را قاطع و دقیق تلقمی کردهف تعرنضانعدهکه اننبا 
شمه و در عدم فه  کامل  تقرنر آنسل  از برهان خمونش رن ا.ما.م که ادکال م کور .سم 

 هان قماطعی بمه انم پا.مخ اودر همان زمانف آنسل  و .س  فیلسوفان بعد از از ان  رو  ؛دارد
  ان  قرارند ادکال دادند که از

کمه  ا.مم دوپهلمو و مشمترک  یهان  ونیلوف مفهومدر مثال« ترن کامل»عبارت   پاسخ اول:
ز واژه اممراد  نخسم اننکمهزنرا از دو حالم خارج نیسم   ؛بدون قرننه به کار برده دده ا.م

ردن نعنمی فم ا.م؛ود مقص« نسبی»ترن  بدن  معنا که کامل بادد؛حیت نسبی آن « ترن کامل»
  ابمدنیتر ا.م و انم  کممالف در قیماس بمالغیر معنما منوعان خود کاملدنگر ه با  مقانسهدر 

رفت   مبدون در نظمر  «مطلق»ترن   آن مراد ا.م؛ نعنی کامل« اطلاقی»حیت  حالم دوم اننکه
ترن  ف کامملکامملبه ان  معنا که انم  فمرد   فبادد« نسبی»ترن  هر نوع  دنگرن  ا ر مرادف کامل

ماننمد تر از آن در نموع خمود وجمود نمدارد )فرد  موجود در نوع خود بادد به نحون که کامل
 در انم  صمورت لازممه چنمی  ف  ا.مم( ترن  و خلمقترن ف خوشانسانی که زنباترن ف عادل

 تطبیمق توان برهان آنسل  را بر انم  وجمه  از بیمانکمالی وجود دادت  در خارج نیسم و نمی
تر از تر و کامملو بزر  ا.مزنرا برهان آنسل  فقط در ذاتی صادق ا.م که کامل  مطلق  ؛کرد

  وند توان تصور کرد  آلون  پلانتینگا در مقام پا.خ به ادکال  ونیلون میآن را نمی

تر موجودن نیسم که در واقع از هر موجود دنگمرن کاممل فآنچه مورد بحت ا.م
موجمودن کمه  ؛تواند تصمور دمودتر از آن نمیکامل بلکه موجودن ا.م که ؛ا.م

انم  مطلمب را   ونیلمور.د که تر از آن موجود دود  به نظر میممک  نیسم کامل
نظیر برهمان آنسمل   انگارد  بنابران  برهان معروف جزنره  مشده او دقیقاًنادنده می

ارد کمه همیچ ان وجمود دنیسم  نتیجه برهان  ونیلو تنها ان  خواهد بود که جزنره
تر از آن نیسم که ا ر ا.ا.ماً جزانمرن وجمود دادمته بادمندف جزنره دنگرن بزر 

 2ضرر خواهد بود بی ان کاملاًنتیجه
الوجمود جزنره نا هر مخلوق دنگرن هر قدر ه  که کامل باددف باز هم  ممک  پاسخ دوم:

مچنمی  ه  دمودنمی شموجمب وجموب  وجمود  وجمهبمه همیچ « ترن کاممل»و مفهوم  ا.م
الوجود ا.مف با حدود و نقانص بسیارن )ماننمد حمدوث الوجود از آن جهم که ممک ممک 

                                                 
  6ف بنداز طرف  احمق؛ به نقل از  پرو.لو یونف در فلسفه غرب و فلسفه ا.لامی برهان وجودن  افضلیف 1
  157ف صو درّ اریخداف اخت  فنفلسفه دپلانتینگاف   2
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ذاتیف ترکیبف امکان معدوم بودن نما معمدوم دمدن و   ( هممراه ا.مم و در نتیجمه ا مر واژه 
 فبمه کمار بمرده دمود« ترن  جزنمرهکاممل»بر آن حمل دود و عبارتی نظیر  « ترن   مطلقکامل»

  به عبمارت دنگمر از آنجما ا.م« ناقص  کامل»چرا که ان  حمل به معنان  ؛بودتناقض خواهد 
بادد و همر کممالی کمه « ترن کامل»یارن داردف محال ا.م که سهان بالوجود نقیصهکه ممک 

تواند بالاتر از آن وجود دادمته بادمد  در آن وجود دارد نا در آن قابل تصور ا.مف باز ه  می
الوجود نبادمدف خمدا ا.م و چیزن کمه واجمب« وجوب وجود»ق  کمال بالاترن  مصدا ا.ا.اً
بمه « ترن  جزنرهکامل»بنابران  امورن مانند   بلکه مخلوقی همانند دنگر ممکنات ا.م ؛نیسم
آنسمل  برهمان  از ان  رو 1که تناقضی آدکار ا.م  هستند «الوجودالوجود  ممک واجب»معنان 
تمرن  ذات  بزر » بمارهزنمره و ماننمد آنف بلکمه حتمی درترن  جنه فقط درباره بزر  خود را
 2زنرا عدم چنی  ذاتی قابل تصور ا.م  ؛داندپ نر نمیه  تعمی « موجود

 اشکال دوم
« احممق»نمد نخدانان را که منکمر وجمود خداکه چرا بیکند می اعتراضداوکینز به آنسل  
کنمد  ن آنسمل  را کاممل نقمل میآورد و نمه .مخنانه دلیل آنسل  را می او 3خطاب کرده ا.م؟

 اوحداقل حقی که باند به مخاطب داد ان  ا.م کمه اصمل کملام کسمی را کمه در مقمام نقمد 
و  نمدکامل و بدون تغییر در کلام ون ذکر کنی  تا مخاطب بتواند بی  دو قول داورن ک فهستی 

داند ان  میصواب را از ناصواب تشخیص دهد  خود آنسل  دلیل احمق خواندن منکر خدا را 
داند و از .ون دنگمر فقمط بمه وجمود ترن  چیز قابل تصور میاز نک .و خدا را بز او که 

ترن  و .م؛ در حالی که با ص رف تصور بزر خداذهنی آن باور دارد و منکر وجود خارجی 
تمرن  و بزر  زنمرا ؛درنگ باند وجود خمارجی آن را نیمز تصمدنق کنمدترن  وجودف بیکامل
دنگمر  فچراکه آنچه در خمارج وجمود نمدارد ؛با ذهنی بودن در تناقض ا.م بودنف  ترنکامل
ترن  موجود نخواهد بود  بنابران  منکر خدا نا مفهوم خمدا را درک نکمرده ترن  و بزر کامل

نیمز متناقض .خ   فمت    در تناقض افتاده ا.م و از ان  رو و نا اننکه متوجه .خنش نیسم
بمه عبمارت  4که متوجه .خ  خمود نیسمتند ا.م ها و کسانی احمقها و نص کندذه ااز خص

 رانان به آنسل  ان  ا.م که ما هیچ تصورن از خمداف نعنمی ذات دنگر نکی از ادکالات ماده
پ  اننجا آنسل  به ما کمه تصمورن از  ؛الوجود ندارن عظی  و کامل مطلق و نامتناهی نا واجب

                                                 
 ( 139ف صهاها و پا.خاعتراض  دکارت مضمون همی  پا.خ را در نقد ادکال  ونیلو آورده ا.م )ر ک  دکارتف 1
  95ف صبرهان وجودن در فلسفه غرب و فلسفه ا.لامی؛ به نقل از  افضلیف 3ف فصل دفاعیه آنلس   پرو.لو یونف 2
  67ف ترجمه ا فرزامف صپندار خداف داوکینز  3
  5ص ف13۸۸بهار دماره اولف ف .ال چهارمفنقد و نظرف   فصلنامه تخصصی فلسفه و الهیات4
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کمه داوکینمز نیمز بمه انم  چنان ؛توهی  کرده ا.م فلی عدم خدا قائ هخدا ندارن  نا د.م ک  ب
ها خصیصه احمق که ان  افراد دقیقاً دان رو.ممطلب تصرنح کرد  اما احمق خواندن آنسل  ب

  ازنر ؛اندرا در پیش  رفته
عمدم آن  قابل تصور نبادمدف پم « توان تصور کردتر از آن را نمیذاتی که بزر »ا ر  اولاً

 !توان تصور کرد؟کنید عدم خدا را می؛ پ  چطور دما ادعا میه  قابل تصور نیسم
بمل ذات غیمر قا»هم  قابمل تصمور نبادمدف عبمارت « ترن  ذاتبزر »حتی ا ر خود   ثانیاً
ر خمود و د ةمعنمان  فتم فزنرا کسی که چنی  ادعمانی دارد ؛ف خودش قابل تصور ا.م«تصور

 ؛و تصورن از آن داردنعنی فه   ؛فهمدنتیجهف معنان عبارت مزبور را می
انمد؟ آنما هممان را انکمار کرده آن خمدامنکران وجود خدا چگونه بدون تصور معنان  ثالثاً

از  غیمر یاند نما معنمان ترن  موجود( را رد کردهترن  و بزر معنانی که ما از خدا دارن  )کامل
رد  ف مونی .مخ  میکمه مما از آن را خمدانی  ا.ا.اً فاندرد کرده دنگرن ران را؟ ا ر معنان آ

ا بمران خمد اما ا ر همان معنانی را کمه مما ؛بلکه خدان  .اخته ذه  خود را منکرند ؛اندنکرده
اند  حمال کمه معنمان ترن  موجود را ه  تصور کردهپ  معنان کامل اندفکردهکنی  رد ذکر می
  موجمود بمودن تمرنترن  و بزر چگونه کامل فاندو تصور کرده پ نرفتهترن  موجود را کامل
 چنمی  وا.مم  دانند؟ ان  تنماقضامر ذهنی می را صرفاً در حالی که آن فاندرا تصور کرده آن

 دود ها صادر نمیجز از احمق نتناقض  آدکار
ترن  و لشمیف نکمی دنگمر از چاکنی  را بیان ادکال انمانوئل کانم قبل از اننکهدر ادامه و 

ترن  ث قمل بیشم ؛ زنرادکارت ا.مبه آورن  که متعلق را میآنسل  ترن  تقارنر  از برهان معروف
  ا.متقرنر همی  انتقاد کانم رون 

 تقریر دکارت از برهان وجودی
ون  1را عرضمه کمرده ا.مم « برهمان وجمودن»ترن  تقرنر ترن  و چالشیدکارت معروف

.س  آن را  آورده و  فتار در روشابتدا ان  برهان را به اجمال و در حد چند .طر در کتاب 
تر تبیی  کرده ا.م  همچنی  ون در دو اصل از به طور کامل ملات در فلسفه اولیاتدر کتاب 
 ف دکمارتده ا.م  با توجه به نقدهانی که به آنسل  دمدکررا مطرح  نیز آن اصول فلسفهکتاب 

کمرد ون تصمرنح   ادکالات را مرتفع .ازد آن ارائه کرد تا بتواند بهان وجودنتقرنر نگرن از 
                                                 

دارد ما لانب نیت  صراحتاً اعلام ممی  اننکه دکارت از برهان آنسل  مطلع بوده ا.م نا نه محل اختلاف ا.م؛ ا1
برهان وجودن در فلسفه غمرب و فلسمفه که دکارتف برهان خود را از آنسل  اقتباس کرده ا.م )ر ک  افضلیف 
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خلاصمه  1که باند برهانی بدنهی بیابی  که هر ک  را به ان  اعتقاد وادارد که خمدا وجمود دارد 
 2 ا.مچنی   دکارتتقرنر 
 نک کمال ا.م؛ «وجود  »1

 معدوم ا.م و هستی نداردف کامل نیسم؛   موجودن که2

 ؛خدا بر حسب تعرنفف ذاتی  )ذاتاً( کامل ا.م  3
 پ  خدا وجود دارد نتیجه  

بدنهی ا.م که با قبول همه مقدمات نادددهف نا زنر باند صمحم نتیجمه مم کور را  ضیح:تو
اند با ردّ برخمی از ه  تصدنق کنی   از ان  رو هر نک از منتقدان برهان وجودن  دکارت کودیده

ان  مقدماتف تنیجه را نامعتبر .ازند  ان  نموع از برهمانف اقتضمان نظمام فلسمفی و روش دمک 
ن  دکارت ا.مم  از نظمر دکمارتف امکمان دارد کمه مما در تممام محسو.مات و فرضی و د.تور

معقولات فرنب بخورن  و نتوانی  به وجود چیزن نقی  دادته بادی ؛ از انم  رو دمک د.متورن 
کند که ابتدا در وجود هر چیزنف حتی وجود خود دک کنمی ؛ )دک فرضی( دکارت انجاب می

ان وجمود دادمته کنندهمستلزم انم  ا.مم کمه دمکاما چون دک در هر چیز نا فرنب خوردن 
 یرن  که د.م ک  خودمان وجود دارن   اما دکارت پ  از اثبات وجمود خمودف باددف نتیجه می

تواند بلافاصله به اثبات وجود جهان مادن بسردازد؛ زنرا ما از جهان مادنف چیمزن جمز انمواع نمی
ان  تصوراتف مابازاء نا منشا ممادن  خمارجی تصورات در اختیار ندارن  و چون احتمال دارد که 

ندادته بادند بلکه تنها معلول نف  خود م  بادندف پ  راهی جز انم  نیسمم کمه ابتمدا وجمود 
خدا به عنوان ذات کامل مطلق که از هر ونه درارت و فرنبکمارن منمزهّ ا.ممف ثابمم دمود تما 

خمورن  و تصمورات مزبمور نمیتضمینی بادد بران اننکه ما در اعتقاد به جهمان ممادنف فرنمب 
کند کمه ون نتوانمد دناختی دکارت انجاب میمابازان خارجی دارند  بدن  ترتیب روش  معرفم

همان آنهما اثبمات هان خمارجی و ونژ یمانند فیلسوفان دنگرف وجود خدا را از راه وجود  معلول
نعنی وجود خودش و بمه هان اندک معرفتی  خودف کند؛ بلکه نا زنر ا.م از طرنق  همان .رمانه

کودمد تما از طرنمق انمواع ونژه افکار و تصوراتی که در ذه  داردف به اقامه برهان بسردازد  ل ا می
نابد که تنها بر پانمه مفاهی  و تصوراتی که در ذه  خود داردف وجود خدا را اثبات کند  اما در می

 3تدلال کند مفهوم خدا به عنوان ذات کامل مطلق قادر ا.م بر وجود او ا.
                                                 

( و همکمارانف Cottingham؛ بمه نقمل از  کماتینگ  )15۸ف صبرهان وجودن در فلسمفه غمرب و فلسمفه ا.ملامی  افضلیف 1
  29ف ص.ه جلدنمجموعه آثار 

  250ف صفلسفه دن پلاتینجاف آلون ف   2
  160ف صبرهان وجودن در فلسفه غرب و فلسفه ا.لامی  افضلیف 3
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 بیان مقدمه اول

کند که جامع همه کمالات به  ونه نامتناهی ا.م و همیچ دکارت خدا را جوهرن تعرنف می
کنمد و بمدان پا.مخ .س  خودش ادکالی را طرح می 1نقصی و محدودنتی در ذات او راه ندارد 

رن نقینی دهد که ماحصل ادکال ان  ا.م  ممک  ا.م تصور دود که معرفم مگ  به ذات بامی
تموان نیسم؛ زنرا وجود اوف به .ان دنگر موجوداتف از ماهیم او قابل انفکاک ا.م؛ بنابران  می

تصور کرد که او صرفاً در ذه  مگ  موجود ا.م؛ اما وجود خارجی نمدارد  بمدن  .مان وجمود 
 دهد خارجی او از تصور مفهوم او قابل انفکاک ا.م  دکارت به ان  ادکال چنی  پا.خ می

مان  ونه که مفهوم کوه از مفهوم دره و مطلق دامنه کوه نا مفهوم مثلت از مفهموم ه
ه و دامنمه ان نما کموه بمدون درّ.ه زاونه قابل انفکاک نیسم و مثلت چهمار زاونمه

قابل انفکماک نیسمم  تصمور ذات  فمعقول نیسمف تصور ذات کامل مطلق از وجود
ا.م که بخواهی  کوهی را بدون  کاملی که فاقد وجود بادد همان قدر مطرود ذه 

 2دره تصور کنی  
  وند ان میبعد از نقل قولی از را.ل و دنگر دانشمند او   ردن  به کلام داوکینزحال برمی

( م1776مم1711)دنوند هیوم  دناختی را معمولاًترن  ردکنند ان برهان هستیقون»
طمور رون آب  را ان  ه آنس تدمارند  کانم پ( میم1۸04م1724و انمانوئل کانم )

بمیش از عمدم وجمود ا.ممف  «کمال»داران  «وجود»رنخم که  فم ان  فرض که 
 3«پانه ا.م بی

 اممهددر ا آنا ادمکال کانمم وارد ا.مم؟ اما کانم برهان را به زع  خودش رد کرده ا.م 
 کنی  و .س  آن را نقد می فادکال کانم را تقرنر

 نقد کانت بر برهان وجودی آنسلم
انمد  ون انم  ئل کانم مدعی ردّ قاطعانه برهانی ا.م که آنسل  و دکارت مطرح کردهامانو

دو نقمد عممده بمر انم   وا  آورده ا.مم 4نقد عقمل محمضانتقادات را به طور کامل در کتاب 
  خلاصة آنها چنی  ا.مکه  کردها.تدلال مطرح 

 موجمب موجودنمم هم   باز فماهیم خدا بادد انا ر ه  به مثابه وصف  بر «وجود»الف( 
 ؛آن در خارج نیسم

 وصف نیسم تا بر ماهیم خدا حمل دود  ا.ا.اً« وجود»ب( 
                                                 

  63ف صتاملات  دکارتف 1
  250ف صفلسفه دن پلاتینجاف آلون ف  به نقل از   2
  69صف ترجمه ا فرزام فخدا پندار داوکینزف  3
  507م500صصف نقد عقل محض  کانمف 4
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 توضیح
رت و ون در نقد نخسم  خود ان  دند اه دکما  در واقع نقد کانم متشکل از دو نقد ا.م

پم نرد کمه  مزاره به تعبیر دنگمر می ؛پ نردمی «وجودف بخشی از معنان خدا.م»آنسل  را که 
هیئمم انم   فبه عبارت دنگمر نا بر حسب تعرنفف صادق ا.م« روره موجود ا.مخدا بالض»

.ممف اما معتقد ا.م از ان  امر که ان   زاره بمر حسمب تعرنمف صمادق ا فپ نردقضیه را می
ان را تموانی   مزارهیماز نظمر کانممف  ا.مم که خدا در واقع موجمود  توان نتیجه  رفمنمی

 رن  ی ف با ان  حال وجود موضوع آن را در خارج نس نتحلیلی و برحسب تعرنف صادق بدان
ادق ا.مم قضیه تنها زمانی بالضروره ص کهتوضیح آنکه دنوند هیوم و کانم بر ان  باورند 

« ا.مم مجمردف غیمر متاهمل» مزاره  ممثلاً؛ بیاند اجتماع نقیضی  لازم ف.لب محمول آناز که 
محممول  اولاً زنمرا ؛.مما ننعنی حمل محمول بمر موضموع ضمرور ؛بالضروره صادق ا.م
 ن  کمها ر محمول را از موضوع .لب کنی  و معتقمد دمو ثانیاً ؛.ما بر رفته از ذات موضوع

 ان   ونی دده رفتار تناقضف «متاهل ا.م مجرد»
 فبمود« وجمود دادمت »ان م که ا ر محممول قضمیهس ونه نی ان  اما به پندار ان  دو لزوماً
بمدون اننکمه بمه  فرا نفمی کمرد توان وجود آنه همواره میکراچ ؛بالضروره وجود دادته بادد

انکمار « مجرد غیر متاهل ا.مم»  بنابران  ا ر ه  موضوع و ه  محمول  زاره بینجامدتناقض 
چون دنگر موضوع و محمولی نیسم کمه .ملب محممول از  ؛تناقضی پدند نخواهد آمد فدود

ثلت را اثبات کنی  و در عی  حال .مه به تعبیر خود کانمف ا ر خود م  آن موجب تناقض دود
هممراه  .مه زوانمه بمه مثلمت را  ا مر ولمیآند؛ زاونه دادت  آن را انکار کنی ف تناقض پیش می

نفی و انکمار  نیز تناقضی پیش نخواهد آمد؛ چراکه در اننجا وجود مثلت فدادت  آن انکار کنی 
و دنگمر  ا.م هانش نفی ددهلواقع وجود دیء همراه با همه محمو دود و با ان  نفی درمی

 1ماند که تناقضی پیش آند چیزن باقی نمی

 نقد
بمه « وجمود»ر.د ان  ادکال وارد نیسم؛ چون تصور دده که در مفهوم خداونمد به نظر می

                                                 
تناقضی  همانف محمول را رفع کن  و موضوع را نگه دارمفا ر م  در نک داورن ان »ا.م   چنی   .خ  خود کانم 1

به موضوع تعلق دارد؛ ولی ا ر موضوع را با محمول نکجا از میان   ون  محمول ضرورتاًاز ان  رو می د؛پدند خواهد آم
ا دنگر چیزن بر جان نیسم که تناقض  فته آند  ا ر مثلثی را زنر ؛بردارمف دنگر هیچ  ونه تناقضی انجاد نخواهد دد

ولی در عی  حال .ه زاونه آن را وا زنی ف ان  تناقض ا.م؛ ولی ا ر مثلت را همراه با .ه زاونه آن نکجا منکر  فوضع کنی 
ورن که مفهوم ضر در.م همی  امر درباره نک مفهومف نک هستومند مطلقاً   دون ف ان  دنگر به هیچ رون تناقض نیسم

 .نجشکانمف   از نقل به ؛20۸ف صخدا اثبات براهی  تبیی جوادن آملیف   ک )ر «کندمی صدق نیزمورد نظر آنسل  ا.م 
  تصرفّ( کمی با ف659ف صناب خرد
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عنوان ذات مفهومف که در اننجا موضوع ا.مف اخ  نشدهف در حالی که انم  چنمی  نیسمم؛ بلکمه 
.م؛ نعنی وجودن که .لب وجود از آنف چیزن جز خُمملف الوجود اخداوند همان ذات واجب

امکان ندارد انسمان از آن جهمم «  انسان حیوان ناطق نیسم»و تناقض نیسم؛ مانند اننکه بگونی 
که انسان ا.مف ناطق نبادد؛ چون نطُق از ذاتیات انسان ا.م و .ملب آن امکمان نمدارد   مزاره 

الوجود بودن ا.م و از آنجما کمه معنان خدا واجبنیز همی   ونه ا.م؛ زنرا « خدا وجود دارد»
آنمد  بمه نظمر توان عدم آن را تصور کرد؛ چمون تنماقض پمیش میالوجود ا.مف نمیخدا واجب

الوجود را بمه نحمو کاممل فهم  ر.د خطان هیوم و کانم در ان  ا.م که نما مفهموم واجمبمی
 اند یم قیاس کردهاند نا اننکه ذات واجب را با ممکنات و دارند ان ماهنکرده

 فتمه  ومقانسمه کمرده « مثلت .مه زاونمه دارد»را با  زاره « خدا وجود دارد»کانم  زاره 
ا ر توانی  محممول آناننجا مثلت( را انکار کنی  می درکه ا ر وجود  خود  موضوع )چنان ا.م 

نماقض تن نفمی زوانمان ثلاثمه از آلازممه چون دنگر مثلثی در کار نیسمم کمه )نیز انکار کنی  
ز موضموع را ا (وجمود دارد)توانی  محمول  می نیز« خدا وجود دارد» زاره در همچنی   (فبادد

 اصمل وجمود موضموع )خمدا( را چمون مما فعملاً ؛.لب کنی  و تناقضی ه  پیش نیاند)خدا( 
 انمدببمه کانمم  و حال آنکه در پا.خ  ان بودن آن را قبول کرده هبا اننکه بالضرور فان نس نرفته

 عمرض چنانکمه در .مطور بمالا   فم اصلا امکان ندارد که دما وجود خدا را نس نرفته بادید
بمه  کانمم اننجما کماملاًچ بمه عبمارت دنگمر  کردن  که وجمود ذات  واجمب الوجمود ا.مم 

پم نرد و در جمانی خمدا را می ؛ زنرا در جانی بالضروره بودن وجمود ونی افتاده ا.متناقض
 همیچ تناقضمی پدنمد شبا نفی محممول فکنی جود موضوع را نفی می وند که چون ودنگر می

انکمار  دنگر جمانی بمران فبودن وجود  واجب هآند  در حالی که با پ نرفت  اصل بالضرورنمی
 .ملب محممول مسماون راکمهچ ؛ماند تا نوبم به .لب محمول آن بر.مدوجود آن باقی نمی

  تربه عبارت فنی .م با تناقض ا
بمل منمع  فحقیقم قضیه به افاده معنان جدند بران دنونده محمل تردنمد دنکرمشروط   1
ان ا.مم کمه تنهما دود و قس  اول قضیهقضیه به دو قس  ذهنیه و لفظیه تقسی  می زنرا ؛ا.م

در ذه   وننده نقش بسته و به مخاطب القا نشده تما دربماره افمزودن معنمان جدنمدن در آن 
 1؛قوام قضیه به افاده معنان جدند نیسمکه  دودرود  میبحت دود  از اننجا 

دودف در اصطلاح منطق   در قضانانی که وجود و دنگر صفات به خداوند نسبم داده می2
  2ا.م  بلکه ذات و عی  موضوع فمحمولات آنها نه از .نخ اعراض ذاتی فو فلسفه ا.لامی

                                                 
  ف اثبات خداجزوه مسانل جدند کلامبه نقل از  مصطفی ملکیانف ؛   خدادنا.ی1
  93ص ف1ف جا.فار   صدرالدن  دیرازنفبه نقل از ؛  همان2
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همان تحلیلمی ف از نموع  زاره«خدا موجمود ا.مم»دود  زاره از مطالب پیشی  رود  می
دود و در کانم ا.م که محمول آن از تجزنه و تحلیل مفهوم موضوع ا.تخراج و ا.تنتاج می

 آند صدد اثبات وجود الهی ا.م که وجه آن در نکته بعدن می
 محممول» فحاصل آنکه براهی  اثبات خدا و نیز فلا.مفه در مقمام اثبمات وجمود خداونمد

ه عنموان بلکه آنها در صدد اثبات وجود خمدا بم ؛دودنیستند تا ادکال کانم مطرح « بالضمیمه
  یمرد و از انم  حیمتعی  موضوع هستند که در ردنف قضانان هلیه بسیطه منطمق قمرار می

 هان ازلی ا.م محمول واقعی در  زاره« وجود»
آن معنان جدنمدن تصمور  انتوان برف می«خدا موجود ا.م»با وجود تحلیلی بودن  زاره 

کید وجود بران ذات الهی بران معتقد به خدا و افماده اخبمار از وجمود الهمی اکرد و آن افاده ت
به ان  صورت کمه انم  امکمان بمران غیمر  ؛بران غیر معتقد اع  از جاهلف داک و منکر ا.م

معتقد به خداوند وجود دارد که با تحلیل و درنگ در ذات الهی به وجود آن پی ببمرد و آن را 
  ان دنگربه بی 1مساوق وجود انگارد 

یمات و ماهیتی ا.م که در ظرف وجمود و ذاتف ذات «مثلت»زنرا  ؛ناتمام ا.م [کانم]نقد »
 ودوند و .لب ان   ونه از محمولات در ظرف تحقق لوازم ذات به ضرورت بر آن حمل می

ی آمیز ا.م و چون وجود موضوعف نعنی تحقق مثلت انکار دودف از نفموجود موضوع تناقض
 بلکه محمول در ان  فرض نا زنر مسملوب ا.مم ؛آندمح ورن لازم نمی و .لب محمول نیز

ف جمزء اما امر متصورن که وجود و تحقمق موضوع ا.م  نو چنی  قضیه .لبیف .البه به انتفا
تمی آن نا عی  مفهوم آن ا.مف برخلاف مثلت و دنگر مفاهی  ماهونف معنانی ا.م که چون ذا

ی بمه هممی  دلیملف راهم ؛آمیز ا.مضوع آن تناقضبر آن حمل دودف انکار وجود و تحقق مو
  ماندموضوع نیز بران آن باقی نمی نبران تشکیل قضیه .البه به انتفا

از موضوع قضیه مزبمور  م بدون آنکه تناقضی لازم آندم  وجود و واقعیمف تنها در صورتی
یمم بمه دود که بی  مفهوم وجود و واقعیم به حمل اولی با مصمداق وجمود و واقع.لب می

ه نشده باددف ا.متدلال آنسمل  بمه  ادته دود و تا زمانی که ان  فرق  دتا حمل دانع فرق  
 2« قوت خود باقی ا.م

.م؛ چمون انشمان ادمکال را بما تعمابیر ا مصطلح و دقیق کاملاً ا.تاد جوادن آملیجواب 
ولمی در ا ر حمل وجود بر موضوع  خود )خدا( از نوع حممل  ا  کنندمنطقی و فلسفی رفع می
مانمد؛ چمون .ملب دنگر هیچ حالتی بران نفی محمول از آن باقی نمی فمنطق تصدنقات بادد

                                                 
 ا.م  نقل دده 250ص دفتر اولف فخدادنا.یهر .ه قسمم از کتاب   1
  29م2۸صص فتبیی  براهی  اثبات خداجوادن آملیف   2
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اننجما بمی  حممل در لازم ا.م که  همچنی  آند و ان  تناقض ا.م از خودش لازم می ءدی
ممک  ا.م  ؛ زنراه دود ادتاولی  در منطق تصدنقات و حمل  اولی در منطق تصورات فرق  

در توضمیح  از ان  رو  و در نتیجه به مغالطه ادتراک لفظی بیفتد دریگبنادنده کسی ان  فرق را 
 را مت کر ددن  « منطق تصدنقات»عبارت انشان قید 

 نتیجه
مشخص دد که تقرنمر پرفسمور رنچمارد داوکینمز از برهمان وجمودن  فطبق آنچه   دم

ناصمواب  شرنمرف بمه تبمع تقبمه انم  برهمان وارد کمردهو نقدن ه  که  ا.مآنسل  نادر.م 
کرد که بعد از طمرح آن مشمخص دمد آن نقمد نیمز منتسب بادد  .س  نقدن را به کانم می
 نیفتاده ا.م   رکار
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